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شهر فرنگ

تماشاخانه

پدر، مادر، ما متهم نیستیم

قهرمانیم!

توصیه های شهرونگ به شهردار جدید تهران

    نجفی: گوجه زیاد بخور، برای سلامتی خوبه! حجامت و زالودرمانی هم بکن!
    یاشار سلطانی: پاترولت رو نفروش! نگه دار لازم میشه!

    مومیایی: جایی که دختربچه ها بالا و پایین بپرن!
#شهر_سالم_شهردار_سالم! #سهم_من_از_سفره #افشانی_افشا_کن #شهرونگ

    کیهان: با یک صحنه سازی مشکوک، زنان را قهرمان فوتسال آسیا کردند! 
    مامور معذور: کرم از فوتسال و کاراته است و گرنه بچه های ما، دخترهای خوبی هستن!

    یک نفر از مشهد: اگه توی ورزشگاه بودم، نمی ذاشتم قهرمان بشن!
    صدا و سیما: تازه از ما تشکر کنید که بهشون بی توجهی می کنیم وگرنه الان باید 

گند قهرمان جهان شدنشون رو جمع می کردیم! 
    مومیایی: حالا این دخترای ورزشکارو چرا مومیایی کردید؟!

#قهرمانان_دلاوران  #طبل_شادانه #محوطه_جریمه #شهرونگ

قهرمانی تیم فوتسال بانوان ایران در آسیا
تزریقات

 این ره که می روی 
به تنهایی است!

سوشیانس شجاعی فرد                
طنزنویس
soshiyans.fard@gmail.com

خب برادر من، عزیز من، خواهر گشــت 
ارشاد من، مدیر من، آشنای من، حسنک من، 
مشهدی من! کانال کولر من، سایبری جان، 
قاچاقچی بزرگوار، ستاره دار، بی نام، قربون آن 
شکل ماهت بشوم! اگر به فکر ما نیستید- که 
قطعا نیستید!- کمی به فکر خودتان باشید! 
اینقدری که شــما به ملت گیــر می دهید، 
اینقدری که شما نخبگان را کیش می دهید، 
مملکتی نمی ماند که شــما همچنان گیر 
بدهی! اصلا بیاییــد ایرانی را تصور کنیم که 

همه ناجوری تنهایش گذاشتند: 
- خانومم، یک لحظه بیا این جا عزیزم؟ یه 

لحظه بیا داخل ون گلم...
- بله، بفرمایید... خوبی خانم مقدسی؟

- اوا ســلام خانــم رحیمی، شــمایید؟! 
ببخشید نشناختمتون! خوبید؟ از اینورا؟

- هیچی دیگه بعــد اداره اومدم خرید! با 
بچه های گشت ارشاد هستید؟ سلام جناب 

سروان، سلام سرکار، خسته نباشید!
-بله دیگه اومدیم این جا مســتقر شدیم، 
اوا تو رو خدا ببخشید صداتون کردم، دیگه 
خودتون همکارید در جریانید، دیگه کسی 
نمونده ســوار ون کنیم، به خدا دیگه ادامه 
کارمون توجیه اقتصادی نداره، مجبوریم به 

خودمون گیر بدیم! 
- می فهمم، حالا اشــکال نداره! خســته 

نباشید!
- چی چی خسته نباشید، بفرمایید سوار 
ون بشــید! درک کنید موقعیت ما رو خانم 
رحیمی! شــما که از خودمونید! یک دقیقه 
تشریف بیارید بالا یک تعهدنامه امضا کنید 

و تشریف ببرید! 
  

- امروز سیستم قطعه، فردا بیایید...
- میووو

- رئیس هم نیست امضا کنه، معاونش هم 
جلسه است...

- میووو
- صداتو بیــار پایین، توهین بــه مامور 
دولت 60 ضربه شــلاق داره... ما نوکر شما 
که نیستیم، مگه نمی بینی چقدر کار سرم 
ریخته... دو زار حقوق می گیریم هرکی هم 
میاد یه خورده فرمایش داره، بفرمایید، هفته 
دیگه یک  ســر بزنید، از کل مدارکتون هم 

یک سری کپی بگیرید... بفرمایید...
- میووو

- صادقی؟ ساعت 12 شد، یک دونه ارباب 
رجوع نیومده... این گربه هه رو که جای ارباب 
رجوع آوردم فقط میو میو می کنه، کاش یه 

سگ میووردیم که... 
- که بــرات آواز بخونه؟! خب ســگ هم 
واق واق می کنــه! بعدم ســگ که ممنوعه، 
تو چه جوری توی مصاحبه عقیدتی قبول 

شدی؟ بذار یه زنگ بزنم حراست!
  

- مجیــدی؟ تــو از حســاب مــن پول 
برداشتی؟
- نه آقا!

- چی نه آقــا؟ اینا الان توی سیســتم 
می زنم، اســم تــو رو زده، از حســاب من 
برداشتی، زدی به حساب خودت، از حساب 
رحیمــی و صادقی و مقدســی و فاخته و 
گرکانی هم برداشــت کردی! چه غلطی 

داری می کنی؟
- آقا چیکار کنم، توی این هفته یک دونه 
مشتری اومده توی این بانک؟! از سر هفته تا 
الان یه دونه چک داشتیم؟ یه دونه واریزی 
داشــتیم؟ خب من از کجا اختلاس کنم؟ از 
جیب بابام؟ اوه حساب بابام رو یادم رفت! یه 
چند لحظه... آها... خب اینم از حساب بابام، 
عرض می کردم... ها برادر من؟ خب موقعیت 
ما رو هم درک کن، دیگه کســی توی این 
مملکت نمونده که ما پولشــو بالا بکشیم! 
شماها هم که اهل فساد اقتصادی نیستید! 

همه آدم های سالم! 
نتیجه گیری: گیــرم که گیــر می دید! 
با رویــش ناگزیر آژانس هــای مهاجرتی و 
آگهی خانه دارشــدن در ترکیه و قبرس چه 

می کنید؟!

شهاب نبوی
طنزنویس

خب مردم از هر قشری یک سری انتظارات 
دارند؛ مثلا همین طــور که از رئیس کل بانک 
مرکــزی انتظار مــی رود که بنشــیند توی 
دفتــرش و هر چنــد دقیقه یک بــار بگوید: 
»حبابه، حبابــه« یا از معلــم و کارگر انتظار 
دارند، سرشــان را بندازنــد پایین و حرکات 
شــنیع و دور از انصاف انجام ندهنــد، از ما 
مســافرکش ها هم انتظار دارند که دســت 
به تحلیل باشــیم و از خلــط و تف انداختن 
راننده ماشــین بغلی تا این هنرمندان شریف 
آمریکایی کــه می خواهند دوبار یک قضیه را 
با ترامپ حســاب کنند، برای شان در حد جر 

خوردن بشکافیم و تجزیه و تحلیل کنیم. 
آن روز از صبح هر سرویســی که می رفتم، 
طرف به هر زور و بدبختی که بود می خواست 
بحث را به ســخنرانی ترامپ که قــرار بود تا 
چند ساعت دیگر انجام شــود، بکشاند؛ مثلا 
مسافر سرویس اولم رئیس مافیای گوجه سبز 
بود و همــه اش تلفنی با این ور و اون ور تماس 
می گرفت و می گفت: »ببیــن، من همه اش 
رو می خوام. یه گاز بــزن اگه دیدی قرِِچ صدا 
داد، بخر همه اش رو. اصلا بــه درک، از فردا 
مهم نیســت که قرِِچ هم صدا بــده، همین 
که گرد و سبز باشــه کافیه، همه اش رو بخر 

و بیار.« بعدش هم به مــن گفت: »به نظرت 
گوجه فرنگی هــم پیش خرید کنــم یا فعلا 

دست نگه  دارم؟« 
گفتم: »مثل این که فقط تو کار گوجه ای؟ 
حالا چه سبز چه قرمز.« گفت: »نه بابا، اتفاقا 
خیارامم حرف نــداره. خوب شــد که یادم 

انداختی.« 
بعد زنگ زد به معاون رئیس مافیای خیار و 
بهش سفارش چند تن خیار داد و چون خیلی 
عجله داشت وسط راه که به ترافیک خوردیم 

در را باز کرد و رفت دنبال خیار و گوجه اش. 
نفر بعدی یک خانم پیر بود. نشســت توی 
ماشــین و گفت: »ایشــالا داغت به دل ننت 

بمونه.« 
گفتم: »مادر، مگه چــه خبطی کردم من 
که نفریــن می کنــی؟« گفت: »کــی تو رو 
آدم حســاب می کنه مادر؟ با اون موطلایی 

بی شرفم.« 
گفتم: »یعنی همسرتون شما رو ول کرده 
و رفته با یه موطلایی؟« گفت: »همســر من 
چیز خورده  با تو! غلط می کنــه. منظورم به 

این مرتیکه ترامپ بود.« 
بعدش هــم گفت: »خیر نبینــی بچه. دلم 
آشوب شــد با این حرفت، نکنه الان که من 
دارم می رم، حاجــی واقعا بــره و موطلایی 
بیــاره. دور بــزن برگرد ببینــم، اصلا جایی 
نمی رم، سریع برگرد.« مســافر بعدی، زبانم 
لال، تولیدی لباس زیر داشــت. حالا زنانه یا 

مردانه اش بماند. 

زنگ زد بــه یک جایی و گفــت: »یه دونه 
هم نمی فروشــید؛ اصلا تعطیــل کنید. همه 
سفارش های امروز رو کنسل کنید. می دونی 
همین یــه ذره پارچــه فــردا قیمتش چند 
می شه؟« بعد هم که قطع کرد، از من پرسید: 

»به نظر تو چند می شه؟« 
گفتم: »والا من تخصصم بیشــتر سیاسیه؛ 
البته گاهــی تحلیل اقتصــادی هم می کنم. 
یکی دوبــار هم صنعت پارچه و نســاجی رو 
تحلیل کردم اما تا حــالا لباس زیر رو تجزیه 

و تحلیل نکردم.« 
این را که گفتم، نشست و خیلی دلسوزانه و 
با حرارت از تاریخچه و ضرورت این نوع لباس 
شــروع به گفتن کرد و نحوه ارزیابی قیمتش 
در مواقع بحرانــی را هم یادم داد. از آن طرف 
هم بابا هی زنگ می زد و می گفت: »سر راهت 
دوتا فیلترشکن برای من بخر، چون می گن از 

فردا دیگه گیر نمیاد.«
 آخرین مســافر که همزمان با ســخنرانی 
ترامپ ســوارش کردم، بچه محل قدیمی ام، 
غلام بــود. کارش خرید و فروش دبه اســت؛ 
ســرش هم همیشــه شــلوغ. تنها مسافری 
بود کــه از صبــح دیــده بــودم و نگرانی و 
استرس نداشت و مشــتری هایش که تماس 
می گرفتنــد، بهشــان اطمینان مــی داد و 
می گفت: »خیال تون راحــت، هیچ افزایش 
قیمتی تو کار نیســت.« وقتی رســیدیم با 
همان آرامش ازم پرســید: »بــه نظرت چی 

می شه؟« گفتم: »فرقی هم می کنه؟!«

 افشا نکن 
تا کامروا باشی!

تأثیر مو طلایی بر قیمت ها!
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فلکه اول کوچه اول

رئیس منتقد!  | ســیدجواد قضایی| همکارم محســن، 
صندلی راحتی من را برداشــت و برد اتاق خودش. رفتم پیش 
رئیس و گفتم: »از وقتی محسن اومده، هرچی توی اتاق من به 
درد بخور بوده، برداشته رفته، اول که اومد میز بزرگ منو برداشت 
به جاش یه میز شکسته درب و داغون گذاشت، گفتین برات یه قشنگ ترش رو 
می خرم که نخریدین، بعدش کمد بزرگی که توش وسیله های شخصی می ذاشتم 
برد، یه روز هم اومد مانیتور ال سی دی رو برداشت، بعد نوبت رسید به خود دستگاه 
کامپیوتر و موس و چاپگر و اسکنر و هرچی که هست. تقریبا اتاق من شده شبیه 
انباری! هرچی جنس آشغاله واسه منه.« رئیس لم داد روی صندلی و گفت: »تو 
رو خدا؟! خیلی کار بدی کرده، حسابشو می رسم! بازم بگو، دیگه چی کارا کرده؟« 
گفتم: »چند روزیه گیر داده بهم میگه تو واسه چی می خوای ازدواج کنی؟ پول 
داری؟ سواد درست حسابی داری؟ دنبال دردسر می گردی؟ دختره باباش پولداره 
به دردت نمی خوره! قربان رفته شــماره نامزدمو گیر آورده گفته می خواد ازش 

خواستگاری هم بکنه!« رئیس سرش را کرد توی گوشی و همان طور که صفحه 
موبایلش را نگاه می کرد، گفت: »واقعا دور و زمونه  بدی شده، خب دیگه چی؟« 
حرصم گرفت. پریدم پشت میز رئیس، یقه اش را چسبیدم و گفتم: »زندگیم داره 
نابود میشه، با خیال راحت نشستی چی کار می کنی؟ بده به من اون زهرماریو، 
به حرفم گوش بده.« رئیس عصبانی شــد و داد زد: »بی شــعور دارم برات توی 
اینستاگرام پســت می ذارم و از استخدام فک و فامیل مدیرعامل توی مجموعه 
انتقاد می کنم! فقط به خاطر تو! ولی یه فکر خوب به سرم زده، خیالت راحت!« چند 
روز بعد، تمام وسیله هایی که از اتاق رفته بود، برگشت سرجایش، رئیس، محسن و 
مدیرعامل آمدند توی اتاق. مدیرعامل گفت: »محسن جان اتاق قشنگیه، مبارکه!« 
رئیس گفت: »جوادجان، همه چی حل شد برادر! شما شدی مدیرعامل پشتیبانی 
و تدارکات. آقا محســن هم جای شما میشینه.« با تعجب گفتم: »یعنی چی؟« 
رئیس گفت: »همون آبدارچی خودمون دیگه!« محسن یک جعبه شیرینی گرفت 

جلوی من و گفت: »هفته بعد عروسیمونه! شما هم دعوتی.«

وِجِتِریَن | داود نجفی| توی رستوران با دوستان قدیمی قرار گذاشته بودیم 
تا بعد از بیســت  ســال خاطرات دبســتان را زنده کنیم؛ همه به جز محسن 
آمدند. نمی توانســتیم منتظرش بمانیم و همه غذاهای مان را سفارش دادیم. 
وسط های کار بود که محســن رسید و با دیدن استیک، جوجه و کباب خوردن 

ما شروع به فحش دادن کرد. 
رســما فکر کرده بود با قاتلین بروســلی طرف شــده. بعد یک عکس گوسفند از جیبش 
درآورد و گفت: »خجالت نمی کشید؟ این ببعی هم مث شما جون داره و حق زندگی کردن، 
خوبه یکی هم شــما رو بکشه و گوشــتتون را کباب کنه؟ لعنت به شــما.« از خورده  خود 
پشیمان شدیم، طوری که همه غذاها را کنار گذاشــتیم و مقداری کاهو و شمشاد سفارش 
دادیم. وقتی لبخند رضایتش را دیدم، پرسیدم: »خب نگفتی حالا چرا دیر اومدی؟« محسن 
در حالی  که مگس نشســته روی میز را با منوی روی میز له کرد، اشکی توی چشمانش آمد 
و گفت: »رفته بودم پاکوتاهو وازکتومی کنم.« بعد از این حرف دســت و پایش را گرفتیم و 

هرچه استیک و جوجه مانده بود در حلقش کردیم تا دیگر بین حیوانات فرق نگذارد.
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